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هنوز در شوک هستم نمی دانم چگونه با این حادثه 
وحشتناک کنار بیایم هنوز هم صدای دخترم در 
گوشم می پیچد که اگر پدری ثروتمند داشتم این 
گونه تحقیر نمی شدم و نیش و کنایه نمی شنیدم 

چرا که... 
زن میان سال که در غم از دست دادن دخترش سیاه 
پوش شده بود در حالی که با گفتن هر جمله بغضش 
می ترکید و اشک هایش بر سنگ فرش های اتاق 
مددکاری اجتماعی می غلتید با تاکید بر این که 
کاش هنگام ازدواج دخترم بیشتر دقت می کردم 
به کارشناس اجتماعی کلانتری الهیه مشهد گفت: 
دختر بزرگم را عروس کرده بودم و زندگی خوبی 
داشت من هم از دیدن خوشبختی او شادمان بودم تا 
این که روزی یکی از بستگان دورمان دختر کوچک 
ترم را نیز خواستگاری کرد. با حرف های واسطه ای 
که برای خواستگاری آمده بود خیلی تعجب کردم 
همه چیز را به شوخی گرفتم و به او گفتم، »فریده« 
خیلی کوچک است این دختر تازه وارد 13 سالگی 
شده و هنوز در دوران کودکی سیر می کند چگونه 
می توانم او را به خانه بخت بفرستم و از خودم دور 
کنم اما »خاله فریبا« به این جملات من می خندید و 
می گفت: »میثم« هم فقط 19 سال دارد اما خانواده 
اش پولدار هستند طوری که دخترت هر چه بخواهد 
برایش فراهم می کند از سوی دیگر هم برگزاری 
مراسم خواستگاری اشکالی ندارد شاید مهر میثم 
هم به دلت نشست و ... این گونه بود که مراسم 
خواستگاری برگزار شد و دخترم به عقد میثم درآمد. 
از دوران نامزدی آن ها حدود دو سال گذشته بود که 
روزی متوجه شدم دخترم بــاردار است. بلافاصله 
گفت وگوهای دو خانواده آغاز شد و مجبور شدیم 
مراسم ازدواج آن ها را برگزار کنیم اگرچه در طول 
دوران نامزدی فقط مداخله های مادر میثم گاهی 
اختلافی را بین آن ها ایجاد می کرد اما هیچ وقت 
مشکل حادی نداشتند خلاصه زندگی فریده و میثم 
در یک واحد مسکونی که مادر میثم در اختیارشان 
گذاشته بود آغاز شد و دخترم هفته ای یک بار به 
دیدارم می آمد ولی طولی نکشید که فاصله رفت و 
آمدهای دخترم به خانه ما بیشتر شد تا این که هنوز 
فرزندش به دنیا نیامده بود ارتباطش را با ما قطع کرد. 
از تماس های پنهانی و تلفنی دخترم فهمیدم که او 
دچار اختلافات شدیدی با خانواده همسرش شده 
است و آن ها او را از دیدار من منع می کنند. با وجود 
این فریده را به صبر و تحمل دعوت می کردم به او می 
گفتم وقتی صدای گریه و خنده فرزندت در فضای 
خانه بپیچد دیگر همه خاطرات تلخ فراموش می 
شود و زندگی لذت دیگری خواهد داشت اگرچه برای 
آرامش دخترم، این جملات را می گفتم اما آشوبی در 
دلم برپا بود می ترسیدم اختلافات آن ها شدت بگیرد 
و به جدایی منجر شود. همواره خودم را سرزنش می 
کردم که چرا دخترم را در این سن و سال عروس کردم 
بالاخره مدتی بعد از طریق »خاله فریبا« فهمیدم که 
دخترم در بیمارستان بستری شده و فرزندش به دنیا 
آمده است. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم نمی دانم 
چگونه خود  را بر بالین دخترم رساندم ولی ناگهان 
مادر میثم اخم هایش را در هم کشید و گفت دخترت 
چگونه به شما اطلاع داده است؟ و با تلخکامی ادامه 
داد من نوه ام را از همین جا به خانه ام می برم تو هم 
دخترت را به خانه ات ببر! ولی فریده نمی توانست از 
پسرش جدا شود به همین دلیل با گریه و التماس به 
خانه خودش بازگشت. حدود یک ماه بعد دخترم با 
چشمانی گریان وقلبی شکسته به خانه ام آمد و سفره 
دلتنگی هایش را گشود. او از نیش و کنایه ها وتحقیر 
کردن های مادر میثم سخن گفت و در نهایت ادامه 
داد اگر من هم پدر پولداری داشتم یا در سطح آن ها 
بودم این گونه تحقیرم نمی کردند. آن روز دخترم با 
همه دلتنگی هایش برای به آغوش کشیدن فرزندش 
دوباره به خانه خودشان بازگشت تا این  که یکی از 
بستگان میثم خبردادفریده از ساختمان سقوط کرده 
است او سه روز بعد در بیمارستان جان باخت ولی 
صدایش هنوز هم در گوشم می پیچید کاش ...  به 
دستور سرهنگ حاجی زاده )رئیس کلانتری الهیه( 

پرونده مرگ زن جوان مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

کشف جسد سوخته زنی درآتش سوزی مراتع سیرجان

توکلی- فرمانده انتظامی سیرجان گفت: 
درآتـــش‌ســـوزی عــرصــه‌هــای منابع طبیعی 
ومراتع حومه این شهرستان جسد سوخته  
ــزارش خبرنگارما،  یک زن  کشف شد. به گ
ــرد: عصر  ــ ــان ک ــی ــژاد ب ــ ــران ن ــ ســرهــنــگ ایـ
شنبه،آتش‌سوزی مراتع درمنطقه گدارخانه 
طبیعی  منابع  به  سیرجان  شهرستان  سرخ 
گــزارش شدکه بلافاصله این آتش سوزی با 
کمک نیروهای  هلال احمروماموران منابع 
طبیعی خاموش شد. وی اظهارکرد:عوامل 
امــدادی پس ازخاموش کردن آتش، متوجه 

یک جسدسوخته شدند.این مسئول انتظامی 
ازتحقیقات مشخص  خاطر نشان کرد:پس 
شد این جسد متعلق به یک زن است.فرمانده 
انتظامی سیرجان با بیان این که تحقیقات  
ــای این حادثه  پلیس درخصوص کشف زوای
ادامه دارد،یادآورشد:مشخص نیست که این 
زن درابتدا به قتل رسیده است و بعدبه آتش 
کشیده شده، یا درآتــش سوزی جان خود را 
ازدست داده است. وی اضافه کرد: بررسی 
علت این موضوع دردستورکارپلیس سیرجان 

قرارگرفته است.

سوم تیر بود که جوان 28 ساله ای به پشتیبانی از برادر 12 ساله اش وارد ماجرای 
یک نزاع در محله خودشان شد  اما در این نزاع چاقوی ضامن دارش را مرد 48 ساله 
ای برداشت که معتقد بود باید این چاقو را تحویل پلیس 110 بدهد. در این هنگام 
جوان خشمگین به خانه بازگشت و درحالی که به اتفاق دوستانش سوار بر یک 
دستگاه پژو 206 سفید رنگ بود و اسلحه وینچستر را نیز در دست می فشرد به 
محل نزاع رفت. او این بار به محض این که از خودرو پیاده شد لوله اسلحه را به سمت 
مردی می گرفت که هنوز در کنار در حیاط منزلش به انتظار پلیس ایستاده بود! 
جوان مذکور گلوله خشم را شلیک کرد و از محل گریخت. در پی اعلام این خبر به 
قاضی ویژه قتل عمد، بلافاصله قاضی کاظم میرزایی عازم محل وقوع جنایت شد 
ودستورات محرمانه ای را برای ردزنی متهم فراری صادر کرد اما این جوان که عرصه 
را بر خود تنگ می دید چند ساعت بعد خود را به کارآگاهان معرفی کرد و با دستور 
سرهنگ غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی( مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت 

که در نهایت به ارتکاب قتل مسلحانه اعتراف کرد.  

سابقه خبر

جسد مادر و دختر غرق شده در رودخانه کرج پیدا شد
از غرق  ــرج  انتظامی شهرستان ک فــرمــانــده 
شدن دو نفر در رودخانه کرج و نجات دو نفر 
دیگر از اعضای یک خانواده خبر داد. به گزارش 
حسنعلی فیروزخواه گفت:  سرهنگ  ایسنا، 
در پی اعــام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر سقوط یک خانواده به داخل رودخانه 
ــرودار در جـــاده کرج  ــس ــای ــت ــدوده روس ــح در م
-چالوس، مأموران کلانتری ۲۸آدران بلافاصله 
ــد. وی اضــافــه  ــدن ــه اعــــزام ش ــادث ــه مــحــل ح ب
کرد: مأموران پس از حضور در محل حادثه مطلع 

شدند که مادری به همراه دو فرزند دخترش به 
داخل رودخانه سقوط کرده و پدر خانواده که 
برای نجات آن ها خود را به آب زده بود، گرفتار 
رودخانه خروشان کرج شده و در جریان مسیر 
آب به قسمت‌های پایین دست رودخانه هدایت 
می‌شود. سرهنگ فیروزخواه اظهار کرد: در 
ادامه با تلاش پلیس و عوامل امدادی پدر خانواده 
به همراه یکی از دخترها نجات یافت و اجساد 
مادر به همراه دختر خانواده در محدوده بیلقان 

کرج کشف شد.

قتل یک زن باردار در حادثه 
چاقوکشیِ لندن

پلیس لندن اعلام کرد: در حادثه حمله به یک زن 
باردار با چاقو و کشته شدن این زن، مردی به اتهام قتل 
وی دستگیر شد. به گزارش ایسنا، این زن ۲۶ ساله به 
دلیل شدت جراحت های وارد شده در دم جان باخته 
است اما نوزاد او که در صحنه حادثه به دنیا آمده در 
شرایط جسمیِ وخیم به بیمارستان منتقل شده است. 
پلیس متروپولیتن لندن یک مرد ۳۷ ساله را در این 

حادثه به اتهام قتل بازداشت کرده است.

چند سال داری؟ متولد 1369 هستم. 
نامت چیست؟ امید »الف« 

دیپلم داری؟ نه! تا مقطع راهنمایی درس 
خواندم .

برادری که به خاطر او دست به قتل زدی چند 
ساله است؟ او در کلاس ششم ابتدایی تحصیل 

می کند و کوچک ترین عضو خانواده است.
چند خواهر و برادر داری؟ پنج برادر دارم و یک 

خواهر که کوچک تر از من است. 
شغل پدرت چیست؟ او سنگ کار ساختمان 

است و یکی از برادرهایم نیز با او کار می کند.
مشهدی هستی؟ بله! در خیابان طبرسی 51 
به دنیا آمدم و هنوز هم در همان محله زندگی 

می کنیم.
چــرا تــرک تحصیل کــردی؟ درس به دردم 

نمی‌خورد، می خواستم پول دربیاورم!
چطوری؟ بعد از تــرک تحصیل دنبال شغل 
آرایــشــگــری رفتم و شــاگــرد آرایــشــگــاه شــدم، 
پسرعمویم آرایشگر بود من هم نزد او رفتم تا کار 

یاد بگیرم.
سربازی هم رفته ای ؟ نه! خدمتم را تمام نکردم، 
حدود دو ماه بود که به سربازی اعزام شدم ولی 

بعد فرار کردم! 
ــارم را  چرا؟ فقط به خاطر یک دختر که روزگ

سیاه کرد! 
بیشتر توضیح می دهی؟ هنوز به 18 سالگی 
نرسیده بودم که روزی عاشق یک دختر شدم او 
در همان نزدیکی محل سکونتم زندگی می کرد 
که من با یک نگاه به او دل باختم تا این که شماره 

تلفنم را دادم و این گونه با هم ارتباط داشتیم. 
وقتی به خدمت سربازی رفتم و دوران آموزشی 
را در تهران می گذراندم به منزلمان زنگ زدم. 
آن روز از طریق خانواده ام فهمیدم که آن دختر با 
یکی دیگر از دوستانم ارتباط برقرار کرده و قصد 
ازدواج دارد! شنیدن این جمله داغانم کرد! نمی 
توانستم تحمل کنم به همین خاطر از خدمت 
سربازی فرار کردم و به مشهد آمدم اما آن دختر 
ازدواج کرده بود و این گونه روزگارم را سیاه کرد.

سیگار هم می کشی؟ بله!
اولین بار چند ساله بودی که لب به سیگار 
زدی؟ نوجوان بودم، خاطرم نیست چند سال 
داشتم فقط می دانم مدت ها قبل از خدمت 
ــن و سال  ــم س ــان ه ــت ــا دوس ــود! ب ــازی بـ ــرب س
خودم، سر چهارراه می ایستادیم و سیگار دود 

می‌کردیم! 
بعد از آن معتاد شدی؟ بله! آرام آرام با همین 
دوستانم به سوی مصرف تریاک و شیره کشیده 
شدم! یکی از دوستانم وقتی مــادرش سرکار 
می‌رفت،  مرا به خانه خودشان دعوت می کرد 
و با هم تریاک می کشیدیم! او فرزند طلاق بود و 
مادرش برای تامین هزینه های زندگی در بیرون 

از منزل کار می کرد.
یعنی از همان روزها شروع به کشیدن شیره 
و تریاک کردی؟ نه! ابتدا با دوستانم »حشیش« 
ــا  ــود! آن‌ه ــر بـ ــت ت ــی کشیدیم! چـــون راحـ م

»سیگاری« بار می زدند ! من هم می کشیدم.
سعی نکردی ترک کنی؟ چرا! وقتی فهمیدم 
معتاد شده ام به یک مرکز ترک اعتیاد رفتم و 

ثبت نام کردم تا »متادون« )داروی ترک اعتیاد( 
به من بدهند!  اما نه تنها ترک نکردم بلکه مصرفم 
نیز بیشتر شد. چون ناراحتی روحی داشتم و 

اعصابم خراب بود! 
سابقه زندان هم داری؟ بله! 

چند بار؟ سه بار – یک بار به خاطر مواد مخدر، 
یک بار به خاطر چاقوکشی و یک بار هم به جرم 

مشارکت در سرقت! 
اولین بار چگونه دستگیر شدی؟ در یک نزاع 
بود یکی از بچه ها را با چاقو مجروح کردم اما 
خوشبختانه چاقو به شانه اش خورد! آن زمان 
18 ساله بودم که به مدت سه ماه و یک روز روانه 
زندان شدم و دیه او را نیز پرداخت کردم! بعد از 
آن هم ماموران انتظامی مقداری مواد مخدر 
در جیبم پیدا کردند که این بار هم جریمه 300 
هزار تومانی دادگاه را پرداخت کردم و آزاد شدم!

آخرین بار چه مدت زندان بودی؟ آخرین بار 
در سال 92 به اتهام سرقت دستگیر شدم! یکی 
از دوستانم پیکانی را دزدیــده بود و به انتهای 
طبرسی 92 آورد تا کپسول گاز آن را باز کند! 
من هم کنار او ایستاده بودم که توسط ماموران 

دستگیر شدم و این بار 9 ماه در زندان بودم.
الان متاهلی؟ بله!نامزد دارم! 

با بستگانت ازدواج کردی؟ نه! سال 92 بعد از 
آن که از زندان آزاد شدم روزی در بولوار طبرسی 
ایستاده بودم که دختری توجهم را جلب کرد. او 
با  دختر خاله اش در حال عبور بودند که بعد به 
خواستگاری اش رفتم و از آن زمان تاکنون هنوز 

دوران عقد را می گذرانیم!

الان به چه شغلی مشغولی؟ از حدود سه سال 
قبل دیگر آرایشگری را رها کردم چون درآمد 

زیادی نداشت و از آن زمان بیکارم! 
همسرت ناراحت نبود؟ چرا مدام مرا سرزنش 
می کرد که سرکار بروم! به او می گفتم سرگذر 
برای کارگری می روم اما با  دوستانم برای مصرف 
مواد بیرون می رفتم و در خانه آن ها بساطمان را 

پهن می کردیم.
پدر و مادرت هم از ماجرای اعتیادت اطلاع 
داشتند؟ بله! ولی به رویم نمی آوردند زمانی که 

خواب بودند من در اتاق مواد مصرف می کردم.
چرا چنین اجازه ای می دادند؟ پدرم می گفت: 
دنبال دعوا و مشروب خواری نرو! من هم 

تریاک و شیره می کشیدم!
به خاطر دعوای دو کودک آدم کشتی؟ 
نه! اول برای این که بدانم چه کسی برادرم 
را زده است به کوچه رفتم ولی وقتی چاقو 
را از روی کله چــراغ موتورم برداشتم و 
دعوا کردم، چاقو روی زمین افتاد آن مرد 
)مقتول( چاقو را برداشت و پس نداد! 
دوباره به خاطر گرفتن چاقویم رفتم که این 

حادثه رخ داد.

یعنی یک چاقو ارزش قتل داشت؟ آن چاقو 
یادگاری یکی از دوستانم بود که چند روز قبل 
با شلیک نیروهای بسیجی در مشهد کشته 
شد! و من دوست نداشتم چاقوی یادگاری را از 

دست بدهم! 
پشیمانی؟ خیلی ! یک لحظه اعصابم به هم 

ریخت! دست خودم نبود! 
چیزی مصرف کرده بودی؟ قبل از نزاع متادون 

خورده بودم! 
اسلحه را از کجا آوردی؟ آن را حدود یک سال و 
نیم قبل زمانی که برای تهیه مواد مخدر به منطقه 
قلعه ساختمان )شهرک شهید رجایی( رفته 

بودم از یک معتاد خریدم!
چند؟ یک میلیون و 400 هزار تومان! 

یعنی این مبلغ را بــرای خرید یک اسلحه 
دادی؟ می دانستم دزدی است ولی آن مرد 

معتاد به کمتر از این راضی نشد!
به جوان های مانند خودت چه می گویی؟ 
امــروز می توانم قسم بخورم که »رفیق بازی« 
ــز ایـــن نــــدارد! از ســرنــوشــت من  عاقبتی ج
درس بگیرند و دنبال این کارهای بیهوده که 

سرانجامی جز بدبختی ندارد نروند!

متهم در لحظه شلیک مرگبار به سوی  مرد ۴۸ ساله در حیاط منزل مسکونی

وقتی 
چاقوی 
ضامن 
دارم را 

پس نداد 
با اسلحه 
سراغش 

رفتم !

تصویر متهم دقایقی بعد از دستگیری

سجادپور- خون جلوی چشمانم را گرفته بود! اسلحه 
وینچستر را از زیر پله ها بیرون کشیدم ، مادرم که 
چهره غضبناکم را دید فهمید که می خواهم خون 
و خونریزی راه بیندازم! او به اتفاق شوهر خواهرم 
به دست و پایم افتاد تا اسلحه را از من بگیرد ولی 

من چیزی نمی فهمیدم اسلحه را از دست مادرم 
رها کردم و برای گرفتن چاقوی ضامن دار یادگاری 
از مردی که پسرش با برادرم دعوا کرده بود به راه 
افتادم و ... ایــن ها بخشی از اظــهــارات جــوان 28 
ساله‌ای است که در پی بروز خشم آنی و تنها به خاطر 

دعوای دو کودک، معرکه ای به راه انداخت که در 
نهایت با شلیک های مرگبار، مرد 48 ساله را به کام 
مرگ فرستاد. آن چه می خوانید حاصل گفت وگوی 
دو ساعته خبرنگار خراسان با عامل این جنایت 

مسلحانه است.

عامل جنایت مسلحانه در گفت وگو با خراسان مطرح کرد 


